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 جای مقدمهبه

 

توماس برنهارد در رمان استادان بزرگ، که روایتی گزنده و فلسفی      
برد. دربارۀ نقد هنر و هنر نقد است، هنرمندان را به زیر تیغ انتقاد می

نفسه هنری جعلی است و فرقی او معتقد است که هر هنر اصیلی فی
کند که هنرمند داوینچی باشد یا بتهوون و یا شکسپیر؛ چراکه تمام نمی

کدام از شاهکارهای اند و هیچهایی پوچ و مضحکآثار هنری ساخته
 نقص و کامل نیستند. جهانی بی

این نویسندۀ مشهور اتریشی هنرمندانی ازجمله موتسارت، باخ،      
گوته، ولتر، ولاسکوئز و رامبرانت را هیولاهایی بادکنی شمرده و در 

 کنیم،هوون گوش میهای بتادامه اذعان کرده است که وقتی به آهنگ
که شنویم. چنانبیشتر سروصداهایی آزاردهنده و غیرقابل تحمل می

اگر کارهای شکسپیر را با توجه بخوانیم، جملات او روی اعصابمان 
 کند. چیز را برایمان تباه میرود و همهمی
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توماس برنهارد بر آن باور است که یک ذهن خوب ذهنی است که      

ت بشریت بگردد و یک ذهن استثنایی ذهنی است که به دنبال اشتباها
این اشتباهات بشریت را کشف کند و یک ذهن نابغه ذهنی است که 

ها را برجسته کند و با هرچه در توان بعد از کشف این اشتباهات آن
 دارد به نمایش بگذارد.
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 ر پناه حسیند

 

 اندازۀ یکبهبا میز زاویه دارم و پای چپم  درجهوپنجکه چهلدرحالی     
گام از پای راستم جلوتر و زانوها و بدنم اندکی به جلو خم شده است، 

 دارمنگه می درجهای حدوداً نودشده در زاویهخم راکت خود را با آرنج  
شوم. پس از زدن ضربات پیاپی  فورهند و و با فرهاد مشغول تمرین می

زند ن میاسپیتاپفرهاد  است،پنگ پینگمنزلۀ الفبای که به ،هندبک
 کنم. وال میو من هم بلوک و هاف

شویم خود را در خیابان تمیز و زیبای از باشگاه که خارج می     
یم و در افتبینیم. پشت به چهارراه تختی، پیاده به راه میچهارباغ می
م. شویفروشی میفیلهای گوشدولت، وارد یکی از دکانمسیر دروازه

فیل و دو لیوان دوغ خنک زه دو بشقاب گوشخان مغااز روی پیش
کنیم. در این حین دست چپم را روی شانۀ داریم و نوش جان میبرمی

 گویم: گذارم و میفرهاد می
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که  ،مزهها مثل خوردن این دو خوراکی  خوشافکار و رفتار انسان     
ترکیب متضاد آن سبب تعجب افراد بسیاری شده است، سرشار از 

 رو برخی بداهت  امتناع  تناقض را نپذیرفتهاقض است؛ از اینتضاد و تن
که هراکلیتوس، چناناند. اصلی را دروغ و باطل شمرده و چنین

دن چیز نتیجۀ جمع شفیلسوف بزرگ یونان باستان، معتقد است همه
 اضداد است و از تناقض گریزی نیست!

ستی داستان دو برای من این تضاد و تناقض حاکم بر زندگی، یادآور     
ه در ز کنام حسین پناهی است. یادآور رفیقی عزیهنرمند و فرهمند به

 درگذشت.      3131سال  پیشامدی عجیب در مرداد

یک روز بعدازظهر که برای خریدن چوب پریموراک  آف  منفی و      
ا بازی را دیدم که برویۀ پیرانجا به چهارراه نقاشی رفته بودم، آنتی

نسو صاحب مغازه دربارۀ چوب فپلی س  های شرکت دونیک ازجمله  د 
کرد. وقتی متوجه شدم که این بازیکن  ترکیبی خواهان مشورت می

لات باترفلای نیست، جلو رفتم و به او پیشنهاد دادم استفاده از محصو
یتور، یک رویۀ واریو بیگ سلَم و یک فینت  فان که یک چوب اَلیگ  توم ا 

در  من با حسین پناهی ای شد تا دوستیبخرد. این پیشنهاد ساده بهانه
نگ، پهمان ملاقات نخست شکل بگیرد. رفاقتی که علاوه بر پینگ
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آن را استحکام بخشید و تا آخرین لحظات زندگی  علاقه به ادبیات هم 

 آمیخته از تناقض  حسین پابرجا بود. 

 ،علمیۀ دارالحکمه، واقع در چهارراه شکرشکن مدرسۀدر حسین      
پری کرد، ال اول حوزه را با علاقه و کام شیرین سخواند. سدرس می

که از  . اویان رساندهای متعددی به پااما سال بعد را با تردید و پرسش
ن یدر سوم رفت،میشمار بهشده و ممتاز حوزۀ اصفهان طلاب شناخته
ا جدانش روحانیان آشنا شد و درست هماناش با عیار  سال تحصیلی

اند ادانو ن قدری پرتو حجج  اسلام بهبود که فهمید بسیاری از آیات 
قد معتحاضر نیست آنان را شیاد بخواند و  که ریچارد داوکینز حتی

 رسد.نمی دیگران کردنبه فریفتن و گمراه هایی عقل چنین احمق است

 زاهد ۀمخور صائب فریب فضل از عمام

 پیچدمغزی صدا بسیار میکه در گنبد ز بی

حسین با اتمام پایۀ سوم، تصمیم به مهاجرت گرفت. به چند حوزه      
نام ای واقع در چیذر  شمیرانات ثبتدر تهران سر زد و نهایتاً در مدرسه

نشینی نسبی و خودخواسته تن داد کرد. او در حوزۀ قائم به یک گوشه
 نو بیشتر اوقاتش را به اندیشیدن و مطالعه کردن گذراند. هرچند نه ای
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را به  ها ویکتاب شدۀ او را التیام بخشید و نه اینتأملات جان  فرسوده
 زندگی امیدوار ساخت! 

در ادامه مدارس جدیدی را تجربه کرد و با مشاهدۀ فسادهای مالی      
و با مسئولان ها، عصیان کرد و آموزشی و اخلاقی  موجود در حوزه

اجبار به قم هجرت کرد به رواز این ران درگیر شد؛ههای علمیۀ تحوزه
های طبقۀ بالای مدرسۀ فیضیه جای گرفت. در این و در یکی از حجره

های کرد، به خواندن کتابوپنجه نرم میکه با افسردگی دست ،هاسال
که ه پرداخت تااینفقه و اصول فقه ازجمله مکاسب و رسائل و کفای

شت و آمادۀ ورود سال تحصیل در حوزه، پا به سطح  سه گذابعد از نُه
 به درس خارج شد. 

 در همین روزها بود که حسین پناهی تصمیم گرفت از حوزۀ علمیه     
لذا از این ها قبل، دوباره، ناکام ماند؛ سالمانند اما به ،خارج شود

الی را سپنجها حاضر نشد. کلاس آباد فاصله گرفت و دیگر سرخراب
کز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم با به همین روش سپری کرد تا بالاخره مر

سالگی این لکۀ سیاه و انصرافش موافقت کرد و او توانست در سی
 خود پاک کند.   ننگین را از زندگی

 که در یکی از روزهای گذشت تااینها یکی پس از دیگری میسال     
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با من تماس گرفت و از من خواست که حتماً به قم  ،تابستان، حسین

شرکت کنم.  می که در شب جمعه تدارک دیده استسبروم و در مرا
گذشت و مشتاق دیدار ماهی میمن هم که از آخرین ملاقاتمان چند

م و ستش را پذیرفتترین تأمل و پرسشی، درخوااو بودم، بدون کوچک
 سمت قم حرکت کردم.ظهر پنجشنبه به

مدرسۀ فیضیه، که در همسایگی حرم  طرفوقتی به قم رسیدم به     
دا وهفت را صاست، رفتم. از نگهبان آنجا خواستم تا طلبۀ حجرۀ سی

بزند. مدتی منتظر ماندم تا دوست  حسین به پایین آمد و پس از سلام 
و احوالپرسی مرا به طبقۀ بالا بُرد. همین که به حجرۀ او رسیدیم و در  

دور از انتظار مواجه شدم؛ دیدم ای عجیب و اتاقش باز شد، با منظره
حسین یک پیرهن سفید  یقه آخوندی، یک لبادۀ زرد و یک عبای نازک  

 مشکی بر تن دارد!      

دو که مرا یکیز اینخوشحال شد و پس احسین با دیدن من بسیار     
حوزوی  در گوشم گفت: تو  ای در آغوش گرفت،دقیقه تنها دوست غیر 

 جایی خواهم تو را بهای. میدعوت شده رناوالبه این کامن هستی که 
 ساعاتی دیگر در آن معمم شوم!  تا ببرم که قرار است

 همراه حسین و دوستش به مسجد رفتیم و در آنجا با دقایقی بعد به     
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ز نما رو شدیم! بعد ازهای سیاه و سفید روبههایی پُر از عمامهسینی
ه حسین رسید، مین که نوبت بجشن عمامه گذاری آغاز شد و ه عشاء

ضمن تعریف و تمجید از حوزه و سعادت  یکی از مراجع تقلید
ت یتحصیل در آن، ورود دوبارۀ حسین پناهی به حوزه را ارادۀ خدا، عنا

متذکر شد که حسین  ادامهخواند و در ائمه و حقانیت این مکان مقدّس 
 از ذخایر ارزشمند انقلاب است.

یافت،  پایان شیعیانمرجع تقلید  که ترهاتاین هی پس ازحسین پنا     
که از خوشحالی در پوست خود میکروفن را برداشت و درحالی

ه که دیدم نیچ دکنیبه کدامین درگاه سجده می»گنجید، گفت: نمی
آتش  و مادرمان به ارزنی فروخت را پدرمان بهشت ،خدا را سَر بُرید

 اشگاه دستش را در جیب لبادهآن« !خرید پرسشیدوزخ را به بهای 
اب اش گذاشت و محرتیری بیرون کشید، آن را بر پیشانیبُرد، هفت

ضاب کرد!                                   پشت سرش را خ 

 3041آبان  -تهران 
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های ایدانشکدهو همو با دوستان  چرخدمیتهران توی دانشگاه       
کنند که کند. همه دربارۀ مراسمی صحبت میوبش میخوش خود

از دور صداهایی ناآشنا یازده امروز برگزار شود. قرار است ساعت 
نفر از دانشجوهای دارد. چندسمت صداها خیز برمیبه شنود.می

بیند که در حال می شود واسی هستند. وارد جمع آنان میمقطع کارشن
      .تحلیل و بررسی مراسم امروزند

ترین تالار فردوسی  دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی بهترین، بزرگ     
که در پردیس  ،و مجهزترین تالار دانشگاه تهران است. این تالار

نفر از دانشجویان اه واقع شده، امروز پذیرای هفتصدمرکزی دانشگ
 ار فضای تالار حاضرینها پُر شده و همهمۀ است. تقریباً همۀ صندلی

 سنگین کرده است.

  عزیزان و سروران ارجمند،گوید: دارد و میبرمیمجری میکروفن را      
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را مرا پذی درود و عرض تبریکتهران، دانشجویان و اساتید دانشگاه 

 انجماد و خواب ست علیه سردی و خشونت،ایعید قطعنامهباشید. 
گرفتن  خو، عید بازگشتی دوباره به تالاب اشراق دری.و سکوت و پرده

عید که  ست.و رها شدن در اعماق توهّمات هستی به زورق امید
و حس  هها خمار شدچشمشود. ها باز میدل ها خفته،گوش آیدمی

ناز  و شکندصولت عقل می با آمدن نوروز ایستد.به تبسّم و خنده می
ها در مسیر جان گردد.به پای احساس خزان می های آنو کرشمه

بر همگان  و رازهای پنهان کنندشکفتن را زمزمه می طولانی خویش
 شود.فراموش می

ن به در سال متر،وچهارشود و با پیمودن هشتادمی از جای خود بلند     
که برای پذیرایی تدارک  سمت میزیرسد و با خارج شدن از آنجا بهمی

 دکنمیاحساس  خورد.میرود و یک لیوان دمنوش نسترن می دیده شده
که به هوای آزاد احتیاج دارد. به مقداری راه رفتن و دور شدن از این 

 فضا تا بتواند دوباره به تالار برگردد و مراسم را همراهی کند.

اد شود، به یکه وارد سرسرای عریض و طولانی تالار میمجرد  اینبه     
شود و کف زمین افتد. خم میصفا و مروه و مسافت بین آن دو کوه می

راسم چهارسال پیش دانشگاه و جوایز آن ـکه به منشیند و درحالیمی
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 طورکه مستحضریدگوید: همانمجری میشنود که کند، میفکر می
ایم تا به منتخبین شما، یعنی دانشجویان در این مکان جمع شدهما 
 م کنیم. قدیـعدد فیش حج تمتع تزیده و ممتاز دانشگاه تهران، سیبرگ

اله سبندد. جوانی بیسترا می دهد و چشمان خودر تکیه میبه دیوا     
ای نظرهگر مو نظاره استکه در زیر آفتاب سوزان مکه ایستاده  بیندمیرا 

شنود که در حال سنگی است! صدای روحانی کاروان را میپارینه
توضیح دادن مناسک حج است: یکی از اعمال واجب حج، حلق یا 

نا به  تراشیدن موی سر است. بر هر حاجی  مردی فرض است تا در م 
 ستردن موی سر بپردازد.

صدهاهزار حاجی  کند.میروی و دقایقی پیاده شودمیجدا از جمع      
سیاه  دانی از اشعارهای ژیلت این صحرا را به زبالهبیند که با تیغرا می

خنان ساند! اما او که با کتاب مأنوس است، در برابر و سفید تبدیل کرده
گوید: می کند ومیبه تقصیر بسنده  ،ایستدواساس حضرات میپایهبی

  مدری کندوست دارم پرده ز!مصلحت نیست که از پرده برون افتد را
هستی، مۀ ترین کلای راز، ای سخیف م:و با بانگی غریو فریاد برآور
 .می نخسبم با صنم با پیرهن

 مند وابسته و علاقه است کهدانشکدۀ ادبیات از آن جاهایی کتابخانۀ      
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اد، افتر خود در چهارسال قبل نمیبه آن است. امروز هم اگر به یاد سف

الآن در این مراسم نبود و قطعاً مثل همیشه به کتابخانۀ دانشکده 
کرد. بلند میرفت و ساعات خوشی را با خواندن کتاب سپری می
کند. در این هنگام برگزاری مراسم حرکت می سوی محلشود و بهمی

تی های آکه قرار است در ماه را، مجری نام نخستین دانشجوی برگزیده
له و او بلافاصکند: آقای سیامک ستوده... لام میبه سفر حج برود، اع

   :گفتافتد که میهای یکی از روحانیون کاروانشان میبه یاد حرف
نوان حاجی زوار عنه اسم سیامک س ل هم مشخص بود کهاز همان او

 آید!زائری خالص به وجود می است و نه از حج  تقدیمی

نشیند و دوباره ذهنش تالار میهای سیامک بر روی یکی از صندلی     
ن سفر افتد که در ایکند. به یاد کتابی میسمت مکه و مدینه پرواز میبه

ربی که یک روز در ماهه همراه خود برده بود. کتابی به زبان عیک
اش را ای شگرف که زندگیکتابخانۀ دانشکده با آن آشنا شد. نوشته

اش خود را به اساتید دانشگاهیگون ساخت. زمانی که داشت دگر
گذاشت، کرد و قدم در مسیری کاملًا روشن و موفق میاثبات می

کتاب مذکور او را وارد دریای پُرتلاطم فکرت و اندیشه کرد و وی را 
 برابر راهی سخت و ناهموار قرار داد. در
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ای که همگی اهل تعبّد و تقلید بودند، او تنها فردی بود در خانواده     
برابر اطاعت نسنجیده و فرمانبرداری کورکورانه ایستاد. متوجه که در

اش مغایرت دارد و این چیزی نیست که کلّی با خانوادهشد که راه او به
 ا انکار کند. بتواند آن را توجیه و ی

 دیدم دیدم که گمرهی تقلید است

 دیدم دیدم که دید در تجدید است

فهمد که از تازه میکند. زند. به اطراف نگاه میفردی او را صدا می     
ی بیابان خود را در شده است.اسکان حاجیان بسیار دور کاروان و محل 

       اشآشفته مرد ذهنبیند. صدای تنها میمردی یکه و با عاقلهوسیع 
گوید: شنود که مرد با لهجۀ کاشانی به او میمی بخشد ورا نظم می

سط پوسیده است که تو و توهّمیو پنداری فاسد  امری ساختگی لیدتق
 شود. فقیهان نادان به مردم عرضه می

آید. انگار آن را به تازگی شنیده و یا این گفتار به نظرش آشنا می     
این مطلب را در کتابی خوانده که به مکه  ؛آیدخوانده است. یادش می
پرسد آیا مرد کاشانی هم این کتاب غریب را آورده است. از خود می

رسد که در این بیابان به کسی نظر نمی خوانده است؟ آیا عجیب به
 ستمدانمی کاش دارد؟آشنایی مهجور و متروک  کتاب ا اینب ام کهوردهبرخ
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د و آن انشمرده عجیب پاسخ مرد به کسانی که این کتاب را نوشتاری

 خوانند، چیست.می مشاهیرنظر  مخالف با اثری را

 ودرآورد از جیبش  خود را تا گوشی خورد.میهمراهش زنگ گوشی       
ود. طور که در صحرا دیده بهمان بیند؛را مییند کیست، مرد کاشانی بب

. دحرکت نداردهد. از تعجب توان مرد کاشانی برایش دست تکان می
سمت او برود، اما صدای مرد کاشانی کند تا بهتمام سعی خود را می
 شنود. را از پشت موبایل می

آن  یبیند و از رواندازد. کتابی را در دستانش مینگاهی به تالار می     
 دمبا مشهورات پیشق در مخالفتخواند: نخست باید بدانید که من می

و  است ها به مشهورات عادت کردهطبع انسانکه معتقدم م. چناننبود
قلّادۀ تقلید رها نسازند، امور بر  افسار عادت و  تا زمانی که خود را از

 .آنان روشن نخواهد شد

 3041 آذر -تهران                     
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 جنابعالی

 

گاه ن خود راپیرامون  شوم.میصدایی مهیب از خواب بیدار با شنیدن      
 شکلهبکه پرده بااین ایستد.می تاقاچشمم بر روی پردۀ توری  کنم.می

که هنوز صبح نشده است.  بینمکامل کشیده شده، اما از پشت آن می
 خوابمزنم و با دست راست آباژور کنار تختمیسمت چپ غلت به

دارم و برمیدار رومیزی را م. سپس ساعت شماطهکنرا روشن می
، ددهنشب را نشان مینیمهونیم ها ساعت سهبینم عقربهکه میهمین

 اندازد.  لرزه می صدای وحشتناک دیگری بدنم را بهناگهان 

می روم. پرده را کسمت پنجرۀ اتاقم میشوم و بهبلافاصله بلند می     
 شوم وبینم. از اتاق خارج میزنم، اما در تاریکی چیزی نمیکنار می

ا باز کرده و تعدادی افتم. در  اصلی ساختمان رسمت حیاط راه میبه
جا که روشنایی همهمحض اینبه کنم.میروشن را  حیاطهای لامپاز 
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شوم! انگیزی مواجه مینادر و شگفتبسیارگیرد، با صحنۀ را فرا می
سی  ارتفاعی بینبا وزنی حدود شش تا  هفت کیلوگرم و  روباهی،بچه

سمت نم که از انتهای حیاط با سرعت بهبیرا می تا چهل سانتیمتر،
زند و دوباره به عقب آید و سرش را به شیشه میها میپنجرهیکی از 

 کند!گردد و این حرکت را تکرار میبرمی

دوم و زمانی که روباه، که دمش بریده شده است، میسمت بچهبه     
د. پرروباه به داخل استخر، که بدون آب است، میرسم بچهبه او می

 سمت دیگر حیاطجهد و بهشوم روباه بیرون میمیوقتی وارد استخر 
 رازپادرازتدستام. قرار شدهتاب و بیهای او بیگوشیاز بازیرود. می

شم. کگردم و روی کاناپۀ مقابل تلویزیون دراز میبه داخل خانه برمی
 ،ای بیشتر نگذشته استدو دقیقهبندم و هنوز یکیچشمانم را می

شود! ه شیشۀ پنجره میبار مشغول زدن سرش بروباه برای چندمینکه 
روم. مدتی کنار شوم و ناچار دوباره به داخل حیاط میاز جایم بلند می

 روباه خود را به شیشۀ پنجره نکوبد. زنم تا بچهپنجره قدم می

آید. وارد یصدا درمبه  امومیش است که زنگ خانهوا گرگه     
گوشی را  کهروم و بدون ایناف میسمت افشوم. بهساختمان می

ه، دهم. مردی آراستبردارم، دستم را بر روی دکمۀ بازکنندۀ در فشار می
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روباه شود. نگاهی گذرا به بچهمی حیاط ساله واردواندیموقر و چهل

 .و عرض ادب گوید: درودین حین خطاب به من میاندازد و در هممی
عالی شدم. من همسایۀ موقع مزاحم حضرت  خواهم که بیپوزش می

 پیش که از خواب بیدار شدم، بنابردیوار شما هستم. چنددقیقهدیواربه
 ام رفتم ولی او را نیافتم.بریدهروباه دمبه سراغ بچه ،عادت همیشگی

زدم که ناگهان متوجه پرسه میبیرون آمدم و در همین اطراف  انهاز خ
ه ب روباه از بالای دیوارخانۀ شما شدم و به ذهنم خطور کرد شاید بچه

 حیاط شما آمده باشد.

 ام و مجذوبقرار گرفته همسایۀ خودتأثیر طنین که تحت  درحالی     
 و به چه سعادتی! لطفاً سلامویم: بهگام، میوسکنات او شدهحرکات

کردم که روزی وقت تصور نمیمرا هم پذیرا باشید. هیچ عرض ادب
اق و تیاشه بیهمسایسعادت ملاقات با شما را در پاریس پیدا کنم. 

و  من با تأملشناسیم؟ د: آیا ما یکدیگر را میپرسهرجهت میبهباری
 دهم:   رغبت پاسخ می

  صادق     

 از کدامین آثار تو سخن بگویم؟                                                                                
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  از سه قطره خون     

شکافت؟که قلبم را        

  از بوف کور     

که افکارم را به آتش کشانید؟       

  الافرنجیهالاسلامیه الی البلاداز بعثة     

که روانم را مست کرد؟       

  بگورتو یا از زنده     

که سرشتَم را درید و مرا رسوا ساخت؟       

صادق        

تو از جوانی گذر کردی        

، سالیو در میان       

.برگزیدی هدایت بودن را       

جوانی اما من چه بگویم که در اوج         
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سالی خویش خندیدم.بر میان       

صادق        

   گویم!سال میوسهاز بیست     

 ، سال  علی دشتیوسهنه از بیست     

 ،سال عمر رفتهوسهکه از بیست     

ل،سال تنهایی کاموسهاز بیست       

 سال پاسخ گدایی کردن                                                                              وسهاز بیست     

  بگور شدن.سال عاشق زندهوسهو از بیست     

صادق        

  گویم...سال میوسهاز بیست     

شود، لبخندی بر لبانش نقش در چشمان من خیره میهدایت      
، فرانسوی ت و نویسندۀکه دیپلماگوید: باایندر ادامه می بندد ومی

، کندها را شریرترین مردم ایران معرّفی میشیرازیدو گوبینو، کنت 
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ز شیراز به نیکی یاد های زمینی ادر مائده ،آندره ژیدوطن دیگر او، هم
 ،مردمانی خوشگلها را شیرازی اشسفرنامهنیز در  بطوطهابنکند و می

  زیاد است. در آن بسیار سادات خواند کهمی و دلیر اندامخوش

بوسم و اش را میام، شانههدایت نزدیک شدهمن که حالا کاملًا به      
گنجم، آهسته به او که از سرور و تبختر در پوست خود نمیدرحالی

 گویم: دوستدار و ارادتمند شما، سید ابراهیم تقوی شیرازی هستم. می

 نتریدرست ترین ومهمعزیزترین و یکی از  شما جناب هدایتعالی     
ه با خواهی کمهربان و نیک ام. انسانکنون شناختهی هستید که تاافراد

بها و ارزشمند ای گرانبه نویسنده -برای من  -وغ ساهاب نوشتن وغ
. دتبدیل شدید و با انتشار بوف کور دنیای مطلقاً دیگری را برایم ساختی

انی بزرگ با استناد به آراء که همواره ای هستیدفرزانهشما اندیشمند 
فحش  هجو و ازبه دفاع  و امیل چوران فرویدمولوی، زیگموند  ازجمله

 اید: اید و اذعان کردهو دشنام پرداخته

فحش  که دلم بخواهد ایهر اندازهو  هستم مندموجودی فحشمن      
عبرت بگیرند. فحش یکی از اصول تعادل کنم تا همه وپاش میریخت

خواهید بیماران روانی بیشتر شوند، اختلالات اگر می. آدمیزاد است
دشنام  ،ذهنی تشدید گردد و در هر گوشۀ شهر تیمارستانی ساخته شود
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 و یدرمانبخش، کارکرد روانبه خواص رهاییوقت . آنرا ممنوع کنید

 ذهبیاماکن مکاوی، یوگا و روانقبیل دیگر از هایبر روش ناسزا برتری
ا دیوانه ی هاکه اگر اکثر ما فهمیدخصوص خواهید پی خواهید برد. به

ای آور و امداد لحظهدلیل اثرات شگفتبه ایم، فقطجنایتکار نشده
چیز نداشته باشد، زبان فارسی اگر هیچ. بوده است فحش و دشنام

ا ایم چرت عظیم نشستهآبدار زیاد دارد. ما که سَر این ثرو ناسزاهای
  ؟ولخرجی نکنیم

آید و مشغول طرف ما مینه بهسلاروباه سلانهدر این لحظه بچه     
 هدایت ایستاده است. شود که در کنار صادقزدن سگی میلیس 

یش ای پهای قدرتمند که من تا ثانیهجانوری سیاه، عضلانی و با فک
بول که ظاهری متوجه حضورش نشده بودم. سگی از خانوادۀ پیت

 هایش حاکی از درد و زجر است! ولگرد دارد و چشم

بینم که اشک در صورت هدایت سرازیر با مشاهدۀ این صحنه می     
گوید: ه من داشته باشد زیر لب میکه التفاتی بشده است. او بدون این

 زنند و بهرا می ها سگکند، اما انسانروباهی سگی را نوازش میبچه
طبیعی است سگ  نجسی را که مذهب نفرین کرده است برای نظرشان 

 هانامه سگزرتشتی و کتاب اراداویرافثواب بچزانند. هرچند در دین 
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ین حیوان را آزار دهد، با ا که کسیاند و درصورتیمحترم شمرده شده
 تکه گشتن اعضایدریده شدن و تکهو مجازات سنگینی چون کیفر 
 رو خواهد شد.روبهبدن 

هدایت  آن را بهکه آورم و درحالیدستمال تمیزی را از جیبم درمی     
سگ یک سنّت ایرانی است.  گویم: احترام گذاشتن بهدهم، میمی

عزیز و گرامی بوده  و بعضی معتقدند سگ در ایران قبل از اسلام بسیار
بازی نژاد سامی در برابر خوی که اصرار فقها بر نجاست سگ نوعی لج

ی ایرانی است وگرنه در قرآن تصریحی به نجاست سگ هاخصلتو 
 نشده و مذهب  مالکیه هم سگ را پاک شمرده است. 

شود و های من لحظاتی به زمین خیره میهدایت با شنیدن حرف     
اه که سگ و روبکند و درحالیرود. سپس سر بلند میبه فکر فرو می

 کنم سگ در میانگوید: من احساس میبرد، میرا با خود به بیرون می
که راچنبوده و مورد تعظیم قرار گرفته است؛  حیوان پستی اعراب نیز

لاب نام داشت و برخی از صحابۀ او نیز  جدّ ششم  پیامبر اسلام، ک 
 که در لغتهم، علاوه بر این که واژۀ معاویهاند. چنانده شدهکلبی نامی

 روباه ترجمه شده، به معنی سگ  ماده است. به بچه

3041بهمن  –تهران 
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 ک فنجان فلسفهی

 

گذرد. امروز که خاطرات آن ها از سکونت من در شمیران میسال     
بار سال پیش بود که برای نخستینبینم سیزدهمی ،کنمره را مرور میدو

رفاً ص که اشتیاقی داشته باشمبدون این آیدبه دربند رفتم. یادم می
در مسیر شیرپلا  ،هاجهت تجربه و همراهی کردن دوستان، آخر هفته

ودم وآمد بچال در رفتچال و کلکو گاهی هم در راه توچال و پلنگ
ه یکی بپیمایی نوردی و کوهسال، کوهدو که پس از گذشت یکیتا این

 روزۀ من تبدیل شد.های هرها و خلوتاز عادت

روزهایی که برف زمین را سفید کرده باشد، کوه برای من طراوت و      
با انرژی بیشتری، نسبت به دیروز، دارد؛ لذا امروز لذت دیگری 

های ها و رستورانمثل همیشه از مغازهکنم. سمت کوه حرکت میبه
گذرم ند قرار گرفته است، مینوازی، که در دامنۀ کوه  دربمتعدد و چشم
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 شوم. هنوز یکریع راهی شیرپلا میهایی نسبتاً بلند و سو با قدم

کنم. س خستگی میساعتی تا پناهگاه باقی مانده است که کمی احسا
 کنم وام دراز میپشتیسمت جیب  کشدار  کولهدست راستم را به

کی از دارم. فلاسک کاملًا سبک است و حافلاسک چای را برمی
نها در مقابل ت ،متر جلوترب و البته فراموشی من است. دویستشتا

 ،به کافه با ورود و ایستمآن حوالی وجود دارد، می ای که درکافه
شغول که م ساله را،هفتادواندیم که پیرمردی بینچی  جوانی را میکافه

 رسد با او آشنایی مختصری دارد،یظر من خوردن چای است و به
 پرسد: قرار داده و از او می مخاطب

شاق العسموندانستید شیخ اشراق در کتاب ا میاستاد آیحضرت      
را سرجوش ملکوتی  اولین فنجان چایی العشق،یا همان فی حقیقة

 تر و دلپذیرتر از آن سراغ ندارد؟که نوشابی لطیف است معتقدخوانده و 

روم می ،قرار گرفته استکه در انتهای کافه  ،سمت تخت بزرگیبه     
جدا کرده و بر روی تخت  امام را از شانهپشتیکه کولهو درحالی

 : گویدمیشنوم که پیرمرد ، میگذارممی

 حکمت خسروانی یا سهروردی، که از الدین شهاب شیخ من برای     
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صحبت کرده است، احترام بسزایی قائلم  همان حکمت ایران باستان
اندیشمندان غربی و  ۀهمام که تناد به او متذکر شدهو در آثارم با اس

ه را که زادگاه فلسفهستند  لوحبسیاری از اندیشمندان ما افرادی ساده
اند که از فرهنگ مردم ایران فرهنگی داشته کهو حال آندانند یونان می

 .تر بوده استتر و غنییونانی قوی

روی من ایستاده است، نعلبکی سفید که حالا دقیقاً روبه ،چیکافه     
بر  نشیند. سپسگذارد و کنارم میباریکی را جلویم میو استکان کمر

 گوید: بندد و میلبانش لبخندی نقش می

 دنبالاند و بهمردم با واقعیت بیگانه دانم که بسیاری ازمن می     
 ها را الگوی جهانیانبپردازند و آنروند که به تمجید از آنان کسانی می

ی ادانم که اتخاذ چنین مواضعی باسمهکنند، اما این را هم میمعرفی 
احسان یارشاطر هم  کهچنان تأثیری در روند حقیقت نخواهد داشت.

ر شده مانتالیسم متذکسانتیهای ها و نوشتهگونه گفتهبه ایندر پاسخ 
دربارۀ ایرانیان  آمیزمبالغه ورا های غکه حماسه ستکمتر روزی است:

یونان دانش و مردم که  خوانیمو می شنویممی نشنویم و نخوانیم.
چینانی از جز خوشه نیز دیگران و فلسفه را نخست از ما آموختند

که حال آن اند.گواهی داده بداناند و خود نبوده مافضل علم و  خرمن
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در  رانیانای گاه که ماآن. است گونه سخنان بر مبالغه یا اشتباهبنای این

 از ام مسیر تمدن نوسفر بودیم، بعضی اقوام راهی دراز رفته بودند و
که ما بااین علم آموختیم و بهره بردیم. و یونان هند و چین و مردم مصر

سازان و توانیم به شعر خود و هنر معماران و نقاشان و کاشیمی
ان د که در فن ساختمان با مصریانصاف باید دابافان خود ببالیم، قالی

سازی و آبیاری و کشورداری از رومیان فروتر ، در راهایمبرابر نبوده
 .ایمو در فلسفه و آزاداندیشی به یونانیان نرسیده ایمبوده

ضمن نفی عظمت تمدن ایران و مضحک گلستان هم  ابراهیم     
در  ال کار مااشکاذعان کرده است:  ،شمردن برابری آن با تمدن یونانی

پرسیم اگر ما یک رشتۀ محکم و شاخۀ باروری این است که وقتی می
ها برای ما نماند، فوری درخوری از آن از تمدّن داشتیم چرا آثار متقن و

و عرب آتش زد و مغول آتش زد.  اسکندر آتش زد دهندجواب می
 اجآنعرب اسکندریه را هم سوزاند ولی گنجینۀ فرهنگ یونان که در 

ا چندان تمدّن م کهگوییم نمی. راستش را زمین خاکستر نشد بود تا کف
تپه، علیدر چراغ ،نگهبان اللهتوجه نداشت و عزت و مکتوب به نوشته

کتاب و اثری مکتوب ه گشت کمترین هرچ درخشان،همه آثار با آن
  وجوی آرزوهای امروزی  جا به جستآنماییم که در د و امروز یدا نکرپ
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             غولیم!خود مش

جز من و پیرمرد مشتری روز سرش خلوت است و ـکه ام ،چیکافه     
 سمت سماورکه بهشود و درحالیدیگری ندارد، از روی تخت بلند می

 گوید: رود، میخانه میبزرگ قهوه

در  شدۀ فلسفهدانم که شما یکی از اساتید شناختهآقای دکتر می     
دانشگاه تهران هستید و صحبت کردن از فلسفه در محضر شما زیره 

سفه اید که فلبه کرمان بردن است، ولی از آنجا که خودتان متذکر شده
چی جدا از هم است، به من  قهوهو فیلسوف بودن دو مقولۀ دانستن 

 بیشتر به این موضوع بپردازم.  میاجازه دهید تا ک

در  فرهنگ ایرانگذشته از دوران ایران باستان، برخی معتقدند که      
سال پیش به کوشش و آنچه هزار بودهفاقد فلسفه  های بعد نیزدوره

 بازگویی اسلامی است، صرفاً  سینا مطرح شدهوعلی کسانی چون اب
رانیان هرگز شرنگ توان گفت که ما ای؛ لذا میارسطو است ۀفلسف

و  غربی معنایگاه فیلسوفی به ایم و تقریباً هیچاندیشیدن را نچشیده
عرفان و کلام  هم را بنداین فلسفۀ نیمو تازه  ایمنداشته درست آن

 !نیست کرده استسربه

  علائم خشم و غضب در تدایی  بحثکه برخلاف دقایق اب ،پیرمرد     
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اندازد چی میهکافنگاهی به من و  آشکار شده است،کاملًا اش چهره

 گوید: و با لحجۀ اصفهانی خود می

تی اشته و با خر قرابکسانی که با تاریخ فرهنگ اسلامی آشنایی د     
فراد جز ادانند که بهآورند و میندارند، چنین مزخرفاتی را بر زبان نمی

زده، کسی منکر فلسفۀ اسلامی و عظمت فیلسوفانی نادان یا غرب
 ون صدرالمتألهین نشده است. چ

 ر ادامهد کند ومیای سکوت لحظه پیرمرد چی با شنیدن سخنانکافه     
را و نگاهی گذ شودمیافتد. از در خارج طرف در بزرگ کافه به راه میبه

 د:گویمی شود وازد. سپس وارد کافه میاندبه بیرون می

 اندیشید می     

 کنید که متفکرید!                                                                     و گمان می     

 ،بپرسید     

   اما تعجب نکنید.     

،شوید زدهشگفت       
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ولی قضاوت نورزید.       

دوست داشتید        

،دادگاه تشکیل دهید       

،اما بدون دادستان       

  مدافع  متهموکیلتنها با      

  هم بدون قاضی آن     

رد  کذایی!و البته آن چکش  گ         

 گفتم ذوزنقه      

 یاد باقلوا افتادم.                                                                                            

  وجودشود که پس معلوم می     

مقدّم بر ماهیّت       

و هستی       

.ستتاز بر چیستیپیش       
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  امروز ما: ۀاین هم از درس  فلسف     

گزیستانسیالیسم،ا       

اصالت  وجود.       

صنفان حوزوی و دانشگاهی شما اذعان حضرت استاد! یکی از هم    
مانان در قرون اخیر تمام مسلکسی تعارف نداریم. با هیچکرده است: 

 .اندهاندیشه عرضه نکرد عمر فلسفی ویتگنشتاین سال ازاندازۀ یکبه
جز در همان سه قرن اوّل، فلسفه در ایران عصر اسلامی چیزی مرده 

ای بوده و جای فلسفه در فرهنگ ما را علم کلام و بیشتر عرفان و کلیشه
ایم اگر بگوییم بخش عظیمی از آنچه دار است. جای دور نرفتهعهده

یونانی  ند، روایتی دلبخواه از فلسفۀ کهشوفلسفۀ اسلامی خوانده می
 ی شیرازی،ملاصدرا حکمت متعالیۀ ،است و در نمونۀ مشهورش

 که محور هرگونه تفکّر فلسفی است، خالی ،جای استقلال اندیشه
های ترین اثری بر جریانکوچک مانحاصلفلسفۀ بیو این شبه است

  .فرهنگی و هنری و اجتماعی مملکت ما نداشته است

ش یبدان از جشود، پیرمرد فلسفهچی تمام میکه حرف کافههمین     
نفرۀ تکو آن را زیر سینی  آوردمیبیرون  هزارتومانی کهنهاسکناس ده ود
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خود  نوردیخیزد، عصای کوهد بلافاصله برمیبع گذارد.مقابلش می
 شود! ای از کافه خارج میترین کلمهکوچکدارد و بدون گفتن را برمی

من هم که ظاهراً با خوردن یک استکان چای دیشلمه و درحقیقت      
 یلسوف  ام، از فحسابی شاد و شنگول شده جان فلسفهبا نوشیدن یک فن
 دانمنمی شوم.میدۀ رفتن به شیرپلا کم آماکنم و کمجوان تشکر می
کمابیش مختصری در پناهگاه بخورم و قلۀ توچال را  شاید هم ناهار  

 فتح کنم.   

 3041بهمن  –تهران 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

  

 



 

 ترو برخی بداهها سرشار از تضاد و تناقض است؛ از اینافکار و رفتار انسان

که اناند. چنامتناعِ تناقض را نپذیرفته و چنین اصلی را دروغ و باطل شمرده

یجۀ چیز نتهراکلیتوس، فیلسوف بزرگ یونان باستان، معتقد است همه

برای من این تضاد و  جمع شدن اضداد است و از تناقض گریزی نیست!

م ناداستان دوستی هنرمند و فرهمند بهتناقض حاکم بر زندگی، یادآور 

 مرداددر  عجیب پیشامدی که در زحسین پناهی است. یادآور رفیقی عزی

 درگذشت.  5525سال 
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